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FAJR Theatre FESTIVAL ضمیمه چهلمین جشنواره‌ تئاتر فجر

تئاتر برای تماشــاگری که به 
تماشای صرف آن می‌نشیند 
چه دارد؟ سرگرمی. ولی این 
ســؤال را برای بــار چند دهم 
مطــرح می‌کنــم که ایــن به 
خــودی خود کافی اســت؟ و 
پاســخ را نیز از دل وضعیت 
زیســتی‌مان برون می‌کشــم 
که می‌گوید خیر. این نوشتار 
بــه بهانه اجــرای ســایر بازماندگان در جشــنواره 
بین‌المللی تئاتر فجر نگارش می‌شود، بنابراین 
در وهله اول روی سخنم با کاشانه‌ای است که این 
اجرا و سایرین را زیر پر و بال خود گرفته. بزرگترین 
و بــه نوعــی معتبرترین جشــنواره تئاتری کشــور 
سال‌هاســت بی‌رونــق اســت و بی‌روغــن از دهن 
افتاده. نه اجراهایی جاندار می‌توان در آن ‌یافت، 
نه شــکل و شــمایل و قضاوت درستی را می‌توان 
از او انتظــار داشــت. خود لفظ قضــاوت به نوعی 
بزرگترین اشتباه رایج جشنواره بوده و هست. تا به 
کی معیار ســنجش تئاترها نظر سه داور باشد که 
صلاحیت آنها پیشــاپیش تأیید نشده و اگر شده 
توســط کســی بوده که خود در تأیید صلاحیتش 
لنگ اســت. منظور نظرم الزاماً جشــنواره کنونی 
نیســت و خرده‌گیــری‌ام به تمام ادوار آن اســت. 
شــاید بواقع بتوان اجراهایی که بالنســبه ‌یک سر 
و گــردن از بقیــه بالاترنــد در جشــنواره‌ یافــت اما 
در آخــر تمامــی آنها محــدود می‌شــوند به لفظ 
»تئاتــر خوبی بود« چــون احتمالاً بیشــتر از بقیه 
ســرگرم‌کننده بوده‌انــد، امــا تــا حال شــاهد چند 
اجــرا بوده‌ایــم کــه رونــد رایــج اجراهــا را زیروزبر 
کند، شــکلی جدید از تئاتر را به نمایش بگذارد ‌یا 
حرفی ورای دیگر ســخن‌های دهن پرکن داشته 
باشد؟ کم‌ یا حتی هیچ. ایراد را به گردن گروه‌های 
اجرایــی نمی‌انــدازم کــه می‌دانــم اگر آب باشــد 
شناگران ماهری‌اند؛ ایراد به گرده محملی است 
کــه محل معتبر فعالیــت این گروه‌هاســت. این 
محمل پوسیده اســت و سال‌هاست تئاتر را، این 
نحیــف محتضر را با طنابی پوســیده به قعر چاه 
می‌فرستد. به صراحت می‌گویم و تکرار خواهم 
کرد که وقت آن رسیده تا جشنواره‌ای از نو ساخته 
شود، گروه‌هایی با شور و شعور به این محمل راه‌ 
یابند و پســند و ناپسند کارها به دست منتقدان و 
مخاطبانشــان واگذار شــود. این اســت ‌یک تئاتر 
دموکراتیــک که می‌تواند ســازنده باشــد، تئاتری 

برای همه.

این مقدمه طولانی را گفتــم که در پس آن بگویم 
حتی اجرای خوب ســایر بازماندگان نیز زیر ســایه 
همین لاطائلات قرار گرفته است. سایر بازماندگان 
درامی ‌است درباره یک خانواده مردانه متشکل از‌ 
یــک  پدر، ‌یک دوســتِ پدر و دو پســر. تنها زن این 
داســتان در ‌یک سانحه جان خود را از داده است و 
همین واقعه بنیان خانواده را سســت کرده. چهل 
روز از واقعه گذشته اما سایه عزا بر سر اعضای- به 
اصطلاح- خانواده ســنگینی می‌کند. برای روایت 
این داســتان در قالب نمایش ســالن ســمندریان 
تماشاخانه ایرانشهر به چهار قسمت تقسیم شده 
اســت که به ترتیب از چپ به راســت اتاق خیاطی 
مــادر، اتاق خواب، حمــام و در انتهای راســت، در 
ورود و خروج اســت. روایت، ما را به ســفر در زمان 
دعــوت می‌کنــد. نیمــه ابتدایــی کار را در حالتــی 
می‌بینیم که چهل روز از مرگ مادر گذشته  و نیمه 
ثانی زمانی را نشــانمان می‌دهد که بیســت ســال 
گذشته است. خوشبختانه ساخت و پرداخت این 
درام به مانند اکثر درام‌های به اصطلاح خانوادگی 
کــه در چنــد ســال اخیــر رایــج شــده بــود ارجاعی 
بــرون از خود ندارد و خانواده پدرســالار را به مثابه 
جامعه‌ای با قدرت خودکامه در نظر نمی‌گیرد. هر 
آنچه هست در خود اجرا شروع و تمام می‌شود. از‌ 
یک‌ســو اجرایی اســت که بازی کارما را به ما نشان 
می‌دهــد و از دیگر ســو )که اهمیت بیشــتر اجرا بر 
همین سویه است( رابطه ظالم و مظلوم در قیاس 
مــرد و زن را داریــم. بــا آن که ذکر شــد اجرا مردانه 
است اما در پس پشت آن با درامی ‌زنانه مواجهیم. 
هر چه دقیق‌تر به آن می‌نگریم متوجه می‌شــویم 
حقــوق نانوشــته‌ای را به رخمان می‌کشــد که حق 
مسلم زنان است. اصلًا بند درام آنجا پاره می‌شود 

که‌ یگانه زن خانواده می‌میرد. از قضا این زن خیاط 
هم بوده است و تمام خلل و فرج این خانه مردانه 
را او وصله و پینه می‌زده. حالا با نبودش می‌بینیم 
که چطور تاروپود خانواده در حال گسســت اســت. 
پــدر حتــی نمی‌توانــد ذره‌ای شــبیه مــادر باشــد. 
در بخشــی از اجــرا از زبــان فریــدون دوســت پــدر 
می‌شــنویم که: »تو که آنقدر خوب بلدی پاره کنی 
کاش دوختنــم‌ یــاد می‌گرفتی« و همیــن معنا در 
ســاحت عمــل در جای‌جای اجــرا نشــو و نما پیدا 
می‌کند. پســر بزرگ خانواده سعی دارد جای مادر 
را بگیرد اما چندان موفق نیست چون در نهایت او 
هم مردی اســت که زیر سایه پدرش بزرگ شده و 

در نهایت ماجرا می‌تواند منتقم مادر باشد.
بــا ایــن اوصــاف و بــا پرداخت‌های صحیــح متن 
می‌توان مدعی بود ســایر بازماندگان نمایشــنامه 
خوبــی دارد. هرچنــد، چند جایی پِرت می‌شــود و 
ســر مخاطب را گرم ماجراهای حاشیه‌ای می‌کند 
و البتــه پایان‌بندی درســتی را انتخــاب نمی‌کند از 
این جهت که شــکل روابط و رئالیسم فضا مهیای 
یک قتل نیست. با این حال متنی قابل تأمل است 
حتــی اگر در همیــن حد باقی بماند که به مســأله 

زنان در خانه پرداخته باشد.
مابقی عناصر ســازنده اثر آن قدری فراز و نشــیب 
نداشــتند که بتــوان مفصــل بدان‌هــا پرداخت. به 
همین بســنده می‌کنم کــه کارگردانی به نفع متن 
کنار کشیده بود. کارگردانی آن قدر ساده و سردستی 
بود که چشــم را خســته می‌کرد چون فقط مجبور 
بودیم از‌ یک‌ســو به ســویی دیگر ســر بجنبانیم اما 
مهمتریــن نکتــه در کارگردانــی حفــظ ریتــم بود. 
تقریباً از شــروع تا پایان اجرا ریتم به‌درستی حفظ 
شــد و شــاید همیــن هم بــود کــه خیلی جاهــا اثر 
را نجــات داد. تخــت در میانــه صحنه بــا توجه به 
موقعیت مکانی‌اش و اینکه اکثر اتفاقات حول آن 
می‌افتــاد عنصری کلیدی به نظر می‌رســید اما در 
واقعیت اثر تفاوتی با دیگر لوازم صحنه نداشــت. 
قــرار بود تخت- زندان باشــد؟ نقطه امن خانواده 
باشــد؟ نمی‌دانم. در مورد بازی بازیگران تحسین 
خــود را نثار امیر جنانی می‌کنم که در نقش صمد 
)پدر( بخوبی ظاهر شد. مابقی بازیگران به فراخور 
مســئولیتی که برعهده داشــتند بالنســبه از عهده 
آن برآمدند. در نیمه ابتدایی کار، بازی دو پســر در 
نقش فرزندان نوجوان خانواده به لوس بازی شبیه 
بــود. هرچنــد پس از گذشــت چندی بــدان عادت 
کردیــم ولی بهتر بــود تدبیری برای آن اندیشــیده 

می‌شد.

مروری بر نمایش »سایر بازماندگان« به کارگردانی مهرداد مصطفوی

در سوگ کاشانه
نگاهی به نمایش »احتمالات« به نویسندگی و کارگردانی علی شمس

بیزار از بی‌خردان، ترسان از تاریخ

شــهرام زرگر، یکــی از اعضای 
هیــأت انتخــاب ۲۶ نفــره آثــار 
جشــنواره  صحنــه‌ای  بخــش 
چهلــم، بیشــتر شــدن تعــداد 
اعضای هیأت انتخاب و خارج 
شــدن روند انتخاب آثار از سلیقه 
جمعی محدود را اتفاقی خوب می‌داند اما معتقد 
اســت جای خالی جلســات اقناعی کاملًا مشــهود 
بوده است. به گزارش روزنامه ایران، افزایش تعداد 
اعضــای هیأت انتخــاب از جمله نکاتــی بود که در 
چهلمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به واسطه 
درخواســت از گروه‌های نمایشی متقاضی شرکت 
در این رویداد، برای بارگذاری اثرشــان در تلویزیون 
تئاتــر ایران رخ داد و این‌گونه شــد که شــهرام زرگر، 
مترجــم و مــدرس دانشــگاه در کنــار ۲۵ هنرمنــد 
دیگر مســئولیت انتخاب آثار صحنه‌ای این رویداد 

جشــنواره‌های  برگزیــده  نمایش‌هــای  میــان  از  را 
تئاتر اســتان‌ها، آثاری که صاحبــان آنها به صورت 
مســتقیم متقاضــی حضــور در جشــنواره بودنــد و 
نمایش‌هــای بخــش میهمــان برعهــده گرفتنــد.  
شهرام زرگر صحبت‌هایش را این‌طور آغاز می‌کند: 
»به عقیده من این دبیر هر جشــنواره‌ای اســت که 
باید اقدام به دعوت از آثار کند و به عنوان مثال از ۹ 
کار دعوت کند و ۶ کار هم سفارش دهد و جشنواره 

را مثلا با ۱۵ کار سر و سامان دهد«.
در پاســخ به این ســؤال که روند کار هیأت انتخاب 
می‌کنــد،  ارزیابــی  چگونــه  را  چهلــم  جشــنواره 
می‌گوید: »هیأت انتخاب این دوره از جشــنواره، از 
نــام یکدیگر اطلاعی نداشــتند و در نهایت معدل 
امتیازهایی که هر یک، پس از دیدن آثار به تنهایی، 
ثبت کرده بودند موجب بالا رفتن یا نرفتن یک کار 
می‌شــد. من تصادفــاً مهرداد کوروش‌نیــا را جایی 

دیــدم و او پرســید چرا چشــم‌هایت قرمز اســت؟ 
گفتم در حال دیدن فیلم‌های ارسالی برای حضور 

در جشــنواره تئاتــر فجــر هســتم و گفــت تو 
هــم؟! گفتم مگر تو هم؟! این را گفتم 

کــه بدانیــد اطــاع پیــدا کردن مــا از 
حضور دیگری، ممکن بود تصادفاً 
رخ دهد یــا ندهد.« او با بیان اینکه 
»در نتیجــه چیزی به اســم رایزنی 
و جلســات اقناعــی در کار نبــود که 

من این را ایراد پروسه انتخاب 
می‌دانــم« ادامه می‌دهد: 

جلســات  همیــن  »در 
کــه  اســت  اقناعــی 

بــه عنــوان مثــال 
اســت  ممکــن 

یکی از اعضای 

گفت و گو با شهرام زرگر از اعضای هیأت انتخاب آثار بخش صحنه‌ای جشنواره  

دیدن با چشم‌هایی قرمز

نرگس کیانی
خبرنگار

گپ روز

هیأت انتخاب با ســند و مدرک اثبات کند کاری که 
دیگــر اعضای هیــأت انتخــاب نمره بالایــی به آن 
داده‌انــد، کپی کاری دیگر اســت. اتفاقی که یک بار 
در یکی از دوره‌های جشــنواره تئاتر دانشــجویی رخ 
داد و یکــی از اعضــای هیــأت انتخاب بــه این نکته 
اشــاره کــرد و آن کار کنــار رفت. این نکتــه را هم در 
دلــم می‌گویــم که مــا نمی‌دانیم آیا کســانی که در 
حال معدل‌گیری از امتیازات هســتند به درستی و 

تمام و کمال از آرا صیانت می‌کنند یا خیر؟« 
زرگــر بــا اشــاره بــه اینکــه »افزایــش تعــداد 
بــه  کــه  انتخــاب  هیــأت  اعضــای 
واســطه درخواســت از گروه‌ها 
برای بارگذاری کارشــان در 
تلویزیــون تئاتر ایران رخ 
دارد«  فوایــدی  داد، 
»امــا  می‌افزایــد: 

بــه عقیده من، برای کامل شــدن، نیازمند جلســات 
اقناعی است و می‌تواند این‌گونه باشد که اعلام کنند 
این تعــداد اثر بالاترین امتیــازات را گرفته‌اند و حال 
بیایید از بین اینها دســت به انتخاب بزنید و حداقل 
در میان خود اعضا مشــخص باشد که هر کسی پای 
کدام اثر ایستاده است.« او تأکید می‌کند: »پس بیشتر 
شــدن تعداد اعضــای هیأت انتخاب و خارج شــدن 
روند انتخاب آثار از ســلیقه جمعی محدود، اتفاقی 
خوب اســت ولی جای خالی جلســات اقناعی کاملًا 

مشهود است.« 
زرگر در پاســخ به این ســؤال که روند تماشــای آثار 
از طریــق تلویزیــون تئاتــر ایــران به جای تماشــای 
بــه  از ســوی هنرمنــدان  ارســالی  آثــار  دی‌وی‌دی 
دبیرخانــه، ماننــد اتفاقی که هر ســال رخ می‌داد را 
چگونــه ارزیابی می‌کنــد، می‌گوید: »تماشــای آثار 
از طریــق تلویزیــون تئاتــر ایــران اتفاقی خــوب بود 

و حیــن اســتفاده از ایــن ســایت حتی یک بــار هم 
معطل نشدم و هیچ مشکلی با آن نداشتم و بعد 
از تماشــای هر اثر نیز براحتی می‌توانستم نظرم را 
ثبت کنم و مشــخص بود دقتی پشــت آن اســت و 
چیزی از چشــم نمی‌افتاد.« او همچنین در جواب 
اینکه آیا محتوا و شیوه اجرایی غالبی را در میان آثار 
متقاضی شرکت در جشنواره مشاهده کرده است یا 
خیر، توضیح می‌دهد: »تکثر آثار بسیار بود، هرچند 
تعداد آثاری که بر مبنای متنی ایرانی شکل گرفته 
بودند بیشــتر بود، نکته‌ای که برای من به شــخصه 
قابل اهمیت اســت امــا تم غالبی وجود نداشــت. 
اغلــب کارهــا بلــک باکســی بــود امــا باز هــم تنوع 
موجود، جلــوی اینکه بخواهید دســته‌بندی انجام 
دهید را می‌گرفت. البته خشونت، هم خشونت در 
کلام و هم خشونت در صحنه، چند سالی است که 

غالب است.«

نگــــاهنگــــاه

بهنام دارابی
منتقد

سید حسین رسولی
منتقد

بــه  »احتمــالات«  نمایــش 
کارگردانــی  و  نویســندگی 
»علی شــمس« در جشــنواره 
تئاترفجر امسال حاضر است 
که پــر از ارجاع‌هــای گوناگون 
اکنــون  و  گذشــته  تاریــخ  بــه 
اثــری  »احتمــالات«  اســت. 
اپیزودیک اســت که به پدیده‌ 
کتاب‌ســوزی در تاریــخ ایــران 
اشاره می‌کند و تاریخ بی‌خردی ایرانیان را به تصویر 
می‌کشد. شخصیت‌هایی مثل »لغت‌نامه« و »خَر« 
در اپیزودهــای مختلف ظاهر می‌شــوند که نمادی 
از تقابــل خرد و بی‌خردی هســتند. اثر تــازه‌ »علی 
شــمس« از تئاتــر واقع‌گــرای قصه‌گــوی متعارف، 
دور شــده و در بســتری نامتعــارف و بازیگوشــانه 
روایت شده‌است؛ یعنی اجرای حاضر با رویکردی 
پســامدرن، جــان گرفتــه و انــواع ســبک‌ها، ژانرها، 
شــیوه‌های اجرایــی و زبان‌های گوناگــون را ترکیب 
کرده‌ اســت. نمایــش »احتمــالات« از نظر مفهوم 
و ایــده، اثری رادیکال شــده؛ زیرا پرســش از صحنه‌ 
تئاتر، امری رادیکال اســت که »علی شــمس« این 

کار را انجام داده ‌‌است.
ëëنبرد بی‌خردی و خرد

نمایــش  در  شــمس  علــی  زیســته  تجربــه‌ 
می‌خواهــد  او  زیــرا  می‌زنــد؛  مــوج  »احتمــالات« 
زندگــی خــودش رابه‌عنوان یــک هنرمنــد در برابر 
ناهنرمندان قرار بدهد. اینگونه اســت که شــمس، 
دوگانــه‌ مذکــور را در تاریــخ ایران پیگیــری می‌کند 
و بــه این نتیجه می‌رســد کــه نخبه‌کشــی در تاریخ 
معاصــر، دارای ســابقه‌ای چنــد هزارســاله اســت. 
شــاید نمایــش »احتمــالات«، در نظــر اول، کاری 
فرمالیســتی و غیرسیاســی به چشــم بیایــد؛ اما پر 
از اشــاره‌های سیاســی و خشــمگینانه بــه مســائل 
تاریخ اکنون است. شــمس، طرفداران پهلوی را با 
شوخی‌ها و پرخاشــگری‌های ریز و درشت خود زیر 
رگبار تازیانه‌هایش می‌گیرد و برای این کار، شاهان 
بی‌خــرد ایرانی را از ساســانیان تــا قاجاریان احضار 
می‌کند. او به طور روشن، دوران پهلوی‌ها را احضار 
نمی‌کنــد؛ بلکه یزگرد ســوم –واپســین شــاه ایران، 
پیش از حمله‌ مســلمانان- را بــا صفت »پهلوی« 
مشــخص می‌کنــد و او را بــا انــواع حماقت‌هایش 
نشــان می‌دهــد. شــخصیت شــکنجه‌گری در یکی 
از اپیزودها حاضر می‌شــود که شــبیه به ســاواکیان 
است. او کت‌وشلواری تمیز پوشــیده، کراوات زده و 
دانشمندی را به خاطر داشتن و نوشتن کتاب‌های 

روشــنفکرانه‌، کاردآجیــن می‌کند. علی شــمس از 
خرافــات اعتقــادی تاریخ اکنــون هم نمی‌گــذرد و 
مــدام به این خرافــات تباه‌کننده اشــاره می‌کند که 
همراه با تمثیل‌های گوناگون است. »خَری« که در 
پایان نمایش زنده مانده و به همه چیز می‌خندد، 

نمادی از معاصریت نمایش است.
ëëنمایش‌دادن پیشامدهای تصادفی تاریخ

»علی شمس«، شخصیت‌های مختلف تاریخی 
را روی صحنــه احضــار می‌کنــد کــه برخــی از آنهــا 
عبارتنــد از: )۱( فرزند )احتمالاً خیالی( »ابن‌ســینا«، 
»آغامحمدخــان   )۳( زنــد«،  »لطفعلی‌خــان   )۲(
قاجار«، )۴( »شــیخ عطار نیشابوری«، )۵( »یزدگرد 
»محمــود   )۷( بیضایــی«،  »بهــرام   )۶( ســوم«، 
دولت‌آبــادی«، )۸( »شــهریار« و )۹( خــود »علــی 
شــمس«. نشانه‌های روشــنی نیز از ردپای اجراهای 
»عباس نعلبندیان« و »بیژن مفید« در »احتمالات« 
دیده می‌شــود که از اعضــای کارگاه نمایش بودند و 
آنها نیز با رویکردی پســامدرن با ســاختار و مفاهیم 
تئاتر شوخی می‌کردند؛ اما تلاش می‌کردند سیاسی 
نشــوند و نوعی فرمالیســم اخته و جنسیت‌زده را به 
تصویر می‌کشــیدند. شــمس، »لطفعلی‌خان زند« 
را در برابــر »آغامحمدخــان قاجار« قــرار می‌دهد و 
آنهــا را افــرادی نــادان و دیوانه نشــان می‌دهد که پر 
از خشــونت روحی و جســمانی‌ هســتند. شخصیتی 
به نام »تــاروش« –حرامزاده‌ ابن‌ســینا- در نمایش 
هســت کــه اهــل علــم و فضیلــت اســت و مــدام از 
شــخصیت »لغت‌نالمــه« ســؤال می‌پرســد؛ ولــی 
در نهایــت بــه قتــل می‌رســد و در قبــری شــبیه بــه 
موزه‌ گذاشــته می‌شــود. »شیخ عطار نیشــابوری« را 
می‌بینیــم که به همراه دانشــمندی گمنــام در حال 
فرار هســتند؛ ولی در نهایت به دست مغولان کشته 
می‌شوند. »یزدگرد سوم« از شمشیر اعراب در حال 

فــرار اســت؛ ولــی در نهایت به طــرز خنــده‌داری به 
دســت‌ آسیابان و زنش کشته می‌شود. اینجاست که 
پای نمایشنامه‌ »مرگ یزدگرد« )مجلس شاه‌کشی( 
نوشــته‌ »بهــرام بیضایــی« بــه اجــرای شــمس بــاز 
می‌شود و اپیزودی از این نمایشنامه در ژانر کمدی، 
اجرا می‌شــود. بیشتر تماشــاگران به این ارجاع‌های 
تئاتــری و تاریخــی می‌خندنــد و فضــای نمایــش از 
حالت جدی خارج می‌شود. شمس، دعواهای امروز 
خود-حتی مسائل عشق و عاشقی‌اش- را هم نشان 
می‌دهد. »رابرت ویلســون« درباره فهم نمایشنامه 
می‌گویــد: »من بــاور ندارم که خود »شکســپیر« هم 
»هملت« را فهمیده باشد. هنگامی که کسی بگوید 
مــن متنــی را فهمیده‌ام؛ پــس آن متن تمام شــده 
است.« شمس، متن خود را اجرا نمی‌کند؛ بلکه آن 
را به معنــای واقعی کلمه مصــرف و تمام می‌کند. 
بعیــد اســت کارگــردان دیگــری بتوانــد دلالت‌های 
ضمنی نمایشــنامه »احتمالات« را بفهمــد؛ زیرا پر 
از تجربه‌های شــخصی »علی شمس« است. تمام‌ 
اینها نشان می‌دهند که انفجاری از بینامتنیت‌ها در 
»احتمالات« رخ داده اســت؛ البته اجراکردن چنین 
نمایشــنامه‌ای برای خود کارگردان هم سخت بوده‌ 

است.
ëëاجرایی‌کردن متنی پیچیده

متن »احتمالات« بسیار پیچیده شده و به گونه‌ای 
دراماتورژی شده است که هر بازیگر باید چند نقش را 
بازی کند. شگرد مذکور از نمایش‌های ایرانی و »کمدیا 
دلآرته« ایتالیایی می‌آید. »پیتر بروک« درباره انتخاب 
متن می‌گوید: »من دنبال خصوصیتی در تئاتر بودم 
که آن را فقط در شکســپیر یافته بودم.« خصوصیتی 
کــه شــمس به‌دنبــال آن اســت فقــط در متن‌هــای 
خودش حاضر اســت و شیوه اجرایی او با متن‌هایش 
هماهنــگ اســت. او رویکــردی پســامدرن را در نظــر 
گرفتــه کــه ترکیب‌هــای گوناگونــی را در آن شــاهدیم 
کــه عبارتند از: )۱( گروتســک، )۲( سوررئالیســم، )۳( 
ابــزورد، )۴( فرمالیســم، )۵( ژانر کمدی و )۶( تعزیه. 
بازیگــران ایــن کار بخوبــی از پــس نقش‌هــای خــود 
برآمده‌اند. نیاز است به بازی‌های »امیر ‌باباشهابی«، 
»دانیــال  »فرزیــن ‌محــدث«،  »عزالدیــن ‌توفیــق«، 
‌خیری‌خواه« و »نسرین درخشان‌زاده« اشاره شود که 
زحمت فراوانی برای اجرای »احتمالات« کشیده‌اند. 
بازی آنها بیرونی، اندازه و در خدمت نقش‌ها اســت. 
طراحی صحنه‌ »سیدمهدی ‌موســوی‌تبار«، طراحی 
لبــاس »دینــا ‌یوســف‌پور« و طراحــی گریــم »محمد 
‌مسیبی« بخوبی مفاهیم متن را نشان می‌دهند و در 

خدمت کار هستند.

چــه تغییرات فرمــی و محتوایی را بــه خود دیده 
اســت؟ چــه ضرورتــی در اجــرای امســال ایــن 

نمایش وجود دارد؟
پروژه پارسال که »تناسخ« نام داشت ذیل همین 

مفهوم گمگشتگی هویت تعریف می‌شد. باید 
توجه داشــت که عــده‌ای از افــراد جامعه 

احساس می‌کنند هویت خویش را در 
این شــهر از دســت داده‌انــد. در پروژه 
امســال که »رها« نام دارد با تغییراتی 

روبــه‌رو هســتیم به ایــن معنا کــه افراد 
ترنس معتقد هســتند گمگشــتگی ندارند و 

می‌داننــد چه هویتی دارند بلکــه این جامعه 
اســت که نمی‌خواهد این مسأله را پذیرا 

باشد که شاید هویت و جسمانیت یک 
فرد بــا هم متفاوت اســت. ضرورت 
اجرا در جشنواره تئاتر فجر مربوط به 
این است که همچنان این جشنواره 
امکانی اســت که هنرمندان بتوانند 
نظرگاه خــود را در رابطه با مســائل 

اجتماعی بیان کنند. 
ëë »رهــا« نمایــش  اجــرای  آیــا   

مســتند  تئاتــر  ذیــل  می‌تــوان  را 
وجــه  یــا  کــرد؟  صورتبنــدی 

گفت‌و‌گوی »ایران« با مهیار جوادی‌نیا نویسنده و کارگردان اجرای »رها«

در باب هویت انسان گمگشته

آرمان رهگشا
خبرنگار

گپ روز

بازنمایانــه و روایتگــری هم چاشــنی اجرای شــما 
شده است؟

پاســخ مثبــت اســت. اجرایــی که مــا در جشــنواره 
خواهیــم داشــت خــط باریکی از مســتند بــودن را 
دارد. چیــزی بســیار نازکتــر از نمایــش »تناســخ« 
که پارســال در جشــنواره اجرا کردیــم. به این دلیل 
کــه در اجرای تناســخ، دو نفــر از مددجویان کمپ 
تــرک اعتیــاد حضــور داشــتند. اساســاً در آن اجــرا 
حضــور مددجویــان شــرط لازم بــود. امــا در پروژه 
»رها« با آنکه بســیار دوســت داشتیم همان مسیر 
را طی کنیم و به شــکل دیگــری آن پروژه را به بوته 
آزمایش بسپاریم بنابر دلایلی چند از جمله اینکه 
خــود ترنس‌ها معتقد هســتند کــه گویی 
حــرف‌زدن بــا آدم‌های دیگــر در این 
مورد فایده‌ چندانی ندارد و نوعی 
ناامیدی را می‌توان در میان این 
افراد مشاهده کرد، به شخصه 
تــاش کــردم تا شــخصی را 
بیابم که به شــکل مستند در 
نمایش مــا حضور یافته و از 
تجربه زندگی‌اش بگوید. اما 
اغلــب آنان فایــده چندانی 
و  نمی‌بیننــد  کار  ایــن  در 

بــه گمــان مــن ناامید هســتند کــه مــدام بخواهند 
خودشــان را به دیگران اثبات کنند. به دیگر ســخن 
این عدم تمایل حضور مستند این معنای ضمنی 
را می‌رســاند کــه »مــا در اجتمــاع حضــور داریــم و 
اهمیتی ندارد که دیگران ما را پذیرا باشند یا نه«. در 
اجرای »رها« تلاش کردیم همچنان خط نازکی از 
واقعیت مستند را نگه داریم و داخل قصه نمایش 
آوریــم. بــا آنکــه داســتانی وجــود دارد امــا بیشــتر 
بداهه‌پردازانه است و من از بازیگران خواسته‌ام که 
در لحظه و وقوع اتفاقات نا منتظره هر چیزی که به 
ذهن‌شــان می‌رسد انجام دهند. این به‌خاطر ذات 
»تئاتر مکان محور« اســت. وقتی بازیگر و تماشاگر 
در خیابــان مشــغول قدم زدن هســتند هــر اتفاقی 
می‌تواند بیفتد. من چیزی را با بازیگران نمایش به 
غیر از یک خط باریک داستانی، توافق نکرده‌ام. از 
آنان خواستم که این خط باریک باشد و هر چیزی 
کــه خــارج از این خــط باریک به ذهــن آنان خطور 
کرد بداهه‌پردازی کنند. بخــش بزرگی از این پروژه 
بــر دوش دو بازیگر نمایش اســت. امیر عباســیان 
و آبــان حســین‌آبادی که بعــد از ایــن همه تمرین 
بــه آن دو نفر اعتمــاد کامل دارم کــه هر موقعیت 
غیرقابــل پیش‌بینــی را می‌توانند بــا بداهه‌پردازی 
مدیریت کنند. از یاد نبریم که هر لحظه امکان دارد 

تماشاگر مسیر را از دست بدهد و از جانب بازیگران 
به مــن این اعتمــاد داده شــده که بتوانند مســائل 

پیش‌بینی‌نشده را جمع و جور کنند.
ëë آماده‌ســازی و  دربــاره شــیوه تحقیــق    اندکــی 

اجراهایــی که گروه شــما انجام می‌دهــد، توضیح 
بدهید.

همانطــور که ذکر کردم بیشــتر تحقیقــات ما مبتنی 
بــر پژوهــش میدانی بوده و من با خیلی از دوســتان 
صحبــت کردم که شــاید بتوانم یکی از آنــان را قانع 
کنم در این نمایش حضور داشته باشد. در کنار این 
مسأله سعی کردیم با کسانی که به لحاظ حقوقی یا 
پزشکی در این زمینه فعالیت می‌کنند صحبت‌هایی 
داشته باشیم، اما نه به اندازه‌ای که با خود ترنس‌ها 
صحبت ‌کردیم. برای من بســیار مهــم بود در مورد 
احساســات و عواطــف ایــن افراد صحبــت کنم و نه 
در مورد مســائل پزشــکی، حقوقی و قانونی. بخش 
کوچکــی از نمایــش ما کــه مــن آن را »موزه‌گردی« 
نامیــده‌ام اختصــاص بــه تماشــاگرانی دارد کــه بــه 
شکل فشرده با این تحقیقات اینترنتی آشنایی کلی 
بیابند و شــاید در آینده بــه آن رجوع کنند. برای من 
احساســات و عواطف یک انســان مهم اســت که در 
مورد آن صحبت شــود. احساســاتی که شــبیه بقیه 

افراد است و بهتر است به رسمیت شناخته شود.

اجراهایــی که مهیار جوادی‌نیا تلاش دارد به ســرانجام برســاند مبتنی بــر پژوهش و کار 
میدانی طولانی است. از این منظر به تماشا نشستن اجراهای تک تماشاگری که ترتیب 
می‌دهد با نوعی هیجان و صد البته هراس هستی‌شــناختی همراه است. او در پی یافتن 
فضاهای کمتر تجربه شــده به مکان‌های نامتعارف نگاهی تازه دارد و امسال هم بار دیگر 
این کارگردان و پژوهشگر تئاتر، در پی یافتن پاسخ‌های تازه به پرسش‌های کهنه است. هر چه 
هســت او و گروه اجرایی‌اش، در این ســختی روزگار چندان مرعوب مشکلات زندگی نشده و با پشتکار و عزم 

مثال‌زدنی به یکی از عرصه‌های تاریک اجتماع شهری نزدیک شده است. گفت‌و‌گو با او را می‌خوانیم.

ëë بخــش در  امســال  کــه  اجرایــی  دربــاره   
دیگرگونه‌های اجرایــی دارید، توضیح دهید. ایده 
این اجرا از کجا می‌آید و شــما و گــروه اجرایی‌تان 

چگونه این ایده را قرار است به اجرا درآورید؟
گــروه ما از 10 ماه پیش شــروع به پــرورش دادن 
این ایــده کرد که از مفهومی به‌نام »گمگشــتگی 
هویــت« نشــأت می‌گیرد. چیزی که من پارســال 
و پیرارســال هــم با ایــن موضوع ســروکله زدم و 
از وقتــی بــه ایــران بازگشــتم روی ایــن مفاهیــم 
کار کــردم. تابســتان ســال 99 بــود در نمایشــی 
صحنه‌ای به‌نام »و همیشه پاییز« که حول محور 
گمگشــتگی هویــت در موضــوع مهاجــرت بــود 
با دوســتان مددجــو کار کردیم. مدتــی در کمپ 
ترک اعتیاد مشغول به کار شدم و اغلب شب‌ها 
در آن مــکان می‌ماندم. این ســری بار دیگر روی 
همین مسأله کار می‌کردم که ایده گمگشتگی در 

نهایت ما را به ســمت موضوع این نمایش برد. 
باید توجه داشــت که در ایــن زمینه اصطلاحات 
گســترده‌ای وجــود دارد و می‌بایــد محتاطانــه با 
ایــن کلمــات و عبــارات برخــورد کــرد. مــا از این 
قــدم شــروع کردیم و متوجه شــدیم شــخصیت 
اصلــی که در ذهن مــا پرورش یافته بــه نوعی با 
خودش درگیر اســت و در آســتانه یــک تصمیم 
بزرگ قرار دارد. پس تحقیقات ما شــروع شــد و 
پژوهش گســترده‌ای در رابطه با مسائل علمی و 
قانونــی این افراد انجام دادیــم. در روند تحقیق 
و گفت‌و‌گــو، ایــده مــا تغییراتــی کرد و بــه جرأت 
می‌توان گفت که وقفه‌ها و تغییر نظرات، 10 الی 
15 بــار اتفــاق افتــاد. در نهایت شــروع کردیم به 

پرورش ایده و به این اجرا رسیدیم.
ëë نســبت بــه اجــرای ســال پیــش کــه در همیــن 

بخش شــرکت کرده بودید، اجرای نمایش »رها« 


